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 و العالمین ربّ  للّ  الحمد الرحیم الرحمن اللهبسم  الرجیم الشیطان  من أعوذ باللّ 
 اللعن علی و الأرضین في اّلل  بقیةّ سیمّا الطاهرین آله و محمّد سیدّنا الله علی صلیّ

 أجمعین. أعدائهم
 

 هست.  سرقفلیهست ارث   سرقفلیآخرین بحثی که راجع به 
را حق الایجار بدانیم واگذاری حق اجاره دادن ملک به   سرقفلیعرض کردیم اگر 

 رسد مثل سایر حقوق. می مقتضای صناعت این است که به ارث، مستأجر
هست و آن این است که اگر این مالک حق الایجار را   جااینالبته یک اشکال فنی 

شود و دیگر مصداق می  به شخص این مستأجر واگذار کرد با موت او این حق تمام
ما ترک نیست و اگر این حق الایجار را بعد از این مستأجر برای ورثه او اعتبار  

اعتبار کرده است. شبیه حق  طور این خود مالک ، کرده است که دیگر ارث نیست
الخیار که این اشکال مطرح است که حق الخیار را شارع برای این مشتری اعتبار  

ما ترک ، رود و دیگر ما ترک نیستمی  کرده که با موت او این حق الخیار از بین
با خود برد. و اگر شارع حق الخیار را   [کهایننه  ]یعنی از خودش بگذارد و برود 

دیگر اصل مجعول شارع است  د از فوت خود او این اعتبار کرده برای ورثه او بع
 دیگر ارث نیست. کهاین، برای ورثه

عرف حقوق میت را که عرفا  ، و لکن انصاف این است که این شبهه عرفی نیست
سایر حقوق را و لو  ،  مثل حق الاستمتاع از زوجه نیست، خود میت مقوم آن نیست

شخصی حق  ، داندمی برای شخص آن مرحوم قائل است اما داخل در ما ترک
گوید می  عرف،  مرد، تحجیر پیدا کرد نسبت به یک زمین که احیا کند آن زمین را

ما ترک این میت است این حقوق مالیه مثل سایر اموال. و لذا آقای خوئی هم که در  
گوید خیار بعد از موت  می  کرد که کیمی مصباح الفقاهه در ارث الخیار اشکال

شاید با فوت ذوالخیار او هم مرد و آن ذوالخیار خیار ، ذوالخیار ما ترک است 
ولی خود ایشان در فتاوا قبول کرده که  ،  خودش را به گور برد نگذاشت برای ورثه

 قابل ارث است.  سرقفلیخیار قابل ارث است یا همین 
گوید این خانه که از این میت مانده ما ترکه  می خود دلیل ارث]سؤال: ... جواب:[ 
اشکال اثباتی است که ما ترکه المیت فهو لوارثه چه جور  ، المیت فلوارثه. ... بله

گیرد که حق استمتاع از زوجه داشت چون حق منحصر به خود  نمی  حق استمتاع را
شاید سایر حقوق هم منحصر باشد به خود میت و با رفتن او دیگر اصلا این  ،  اوست

ما ترک یعنی ما خلفّه الرجل  ، چیزی نیست که بشود ما ترک، حقوق هم نابود بشود
و لو شبهه فنیه   بجا بگذارد از خودش و لکن به نظر ما این شبهه  چهآن ، بعد وفاته
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آقای خوئی هم در مصباح الفقاهه در ارث الخیار  ، است و خالی از دقت نیست
کند و این حقوق را هم  نمی  مطرح کردند و لکن عرف عام به این نکات توجه

 داند.می  مصداق ما ترک
عبارت است از واگذاری   سرقفلیرا معنای دیگری کردیم گفتیم  سرقفلیولی اگر 
بله این ، گفتندمی  اسکنتک الدار و ورثتک من بعدک که آقای خوئی، حق السکنی
اصلا شخص مالک که آمد اعطای حق السکنی کرد به این مستأجر اگر  ، ارث نیست

باید ، رودمی  بگوید اسکنتک الدار با موت این مستأجر این حق السکنی از بین
 مالک بگوید و اسکنت ورثتک من بعدک و لذا او ارث نیست. 

وکالت مالک به مستأجر با ، وکالت مالک است به مستأجر سرقفلییا مثلا بگوییم 
خود مالک برای ورثه مستأجر هم انشای   کهاینرود مگر  می  موت وکیل هم از بین

 وکالت و مأذونیت بکند که دیگر این ارث نخواهد بود.
را خمس   سرقفلیو ثمره این بحث این است: طبق نظر آقای خوئی ورثه هم باید 

تابع اعتبار آن مالک است که گفت اسکنتک هذا البیت یا  ، تبدهند چون ارث نیس
آقای خوئی فرمود این یک نوع ، این اسکان است، اسکنتک هذا المحل التجاری

به  ، کندنمی  و ورثتک من بعدک. ارث خمس ندارد یا عرفا فایده صدق، اسکان است
پدرش ، قول آقای سیستانی فایده آنی است که مقتضی و شأنیت شادی در او هست

این عرفی ، میرد یک پولی هم برایش گذاشت گفت عجب سودی کردیممی دارد
نیست. یا این است یا روایت صحیحه علی بن مهزیار است که فقط ارث غیر  

این است که ارث محتسب خمس ندارد یا سیره محتسب را گفته خمس دارد معنایش 
  گویید اصلا از پدر منتقلمی  کنیدمی  که تحلیل سرقفلیبهرحال در ، متشرعه است

 فرزندان دارای حق السکنی شدند که، شود به فرزند بنا بر این تحلیل آقای خوئینمی 
توانند واگذار کنند به دیگران و پول بگیرند و فرض این است که شما گفتید این  می 

فائدة غیر موروثة مقتضای اطلاقات این است که یک بار پدر خمس داده  ، فایده است
و ها و نبیرهها و نتیجه ها یک بار هم این فرزندان باید خمس بدهند بعدش هم نوه

 خمس بدهند. ها ندیده 
است و الا بفهمد که یک  اش آن نکته، ارث خمس ندارد]سؤال: ... جواب:[ 

،  فرزندان است بعد از تو این حق، این حق را من به تو دادمای شخصی گفته تا زنده 
بیایید بگویید طرف شوهرش را  ، بازنشستگی ارث نیست، ماندمی  مثل بازنشستگی

  گیرد هر روز اول ماهمی شوهرش مرده بعد بازنشستگی را، خیلی دوست داشت
خواهم قبض هم محقق می گیرد چونمی  رود بانک پول بازنشستگی را از بانکمی 

اعتماد ندارد به ، بشود نگویید کارت به کارت قبض نیست از نظر آقای سیستانی 
اش، گذارد گوشه خانهمی آوردمی گیردمی  رود اول بانک پول رامی  بانک سریع

نتیجه فوت شوهرش  ها اینآیا بگوییم خمس ندهد چون ، حالا یک سال هم گذشت
خوری شوهر عزیزم کجا رفتی. بله بعد از فوتش شوهرش می  است مدام هم غصه
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،  دهند بالاخره این هبه است ارث نیستمی به اوای بالاخره درآمدی دارد یک هدیه
 وقتی ارث نبود موضوع خمس است. 

، حالا هر جور باشد سرقفلی کهایناین یک نکته. نکته دیگر این است که بنا بر 
 کهاین بنا بر ، این را کار نداریم، ارث نیست خمس دارد، ارث است خمس ندارد

 برد؟می آیا زوجه هم ارث، تحلیل کردیم گفتیم ارث هست
مشهور فقهای ، بردنمی نظر آقایان این است که زوجه از عین زمین ارث

  برد و از قیمت ساختمان ارثنمی  گویند زوجه از عین زمین ارث می  متاخرین
گوید می مغازه مال یک فردی باشد خیلی زنش شانس آورده سرقفلیبرد و لذا می 

کردم این ملک را بخری تو گفتی نه می خدا رحمتت کند مرد! من مدام اصرار
گوش به حرف من ندادی حالا فهمیدم چه خدمت  ، خرممی   روممی رااش سرقفلی

خریدی این ساختمان این مغازه که می چون اگر ملک را ،  بزرگی به من کردی
است باید تازه یک پولی هم بدهی که بیایند  ای نهکه  نایک ساختم، قیمت ندارد

این زمینش که کنار این میدان بزرگ شهر است این زمینش قیمت ،  خرابش کنند
شدم از ارث عین زمین و قیمت می ه محروماگر ملک خریده بودی منِ زوج، دارد

 برم.می گویند ارثمی  آقایان فقها، یک حق است سرقفلیزمین اما 
خدا رحمتت کند چقدر به شما گفتم بیا این  گوید مرد! می ، وقفیهای یا در این خانه 

آید رفتی یک خانه در نمی خوشم جااین خانه در این خیابان کذا را بخر گفتی نه من 
حالا فهمیدم چه خدمت بزرگی به من ، وقفی خریدی به قول مردمهای این زمین 

دادی آن زمین می آمدی حرف من را گوشمی اگر کهاین چطور؟ برای ، کردی
رفتی این زمین  ، رسیدنمی خریدی طبق فتوای مشهور به من ارثمی ملکی را

مثلا  ، کنندمی  اجاره، زمین موقوفه خریدن که شرعی نیسـت، موقوفه را خریدی
کنند حالا با کم  می  وقفی را اجاره صد سالههای این زمین ، کنندمی اجاره صد ساله

حضرت معصومه هستی یا مستأجر غیر حضرت  در واقع تو مستأجر ، و زیاد
ها اینرسد به من. می ارث،  منفعت این زمین مال تو بود بخاطر اجاره، معصومه

 ت شود. چیزهایی است که باید در آن دق
گویند زوجه از عین می  گویم این مبتنی است بر نظر مشهور متاخرین کهمی البته

برد مثلا حق التحجیر به  می برد ولی از حقوق مربوط به زمین ارثنمی  زمین ارث
مدام گفتیم برو این زمین را که تحجیر کردی احیا کن  ، رسد به زوجه می ارث

شد ملک  می  کردیمی فهمیم چقدر به ما خدمت کردی چون اگر احیامی  نکردی حالا
، نیستشان مردم که حالی، شدم از ارثمی گوید من هم محروممی زوجه، تو

گذاری تاثیر ندارد چهار تا سبزی خواهم بگویم در قیمتمی  نیست که یعنیشان حالی 
بکاری در این زمین بشود ملک شرعی یا حق تحجیر داشته باشی سند هم به نام تو 

دهند که به آن زمین که سبزی و گندم کاشته می  باشد موات هم باشد همان پولی را
حق تحجیرت ، شده شاید هم بیشتر پول بدهند بابت همان زمین موات صددرصد

 کاشتیمی  کردی چهار تا سبزیمی  باقی بود به منِ زوجه ارث رسید اگر احیا



 ( 18جلسه   - مسائل مستحدثهمتن درس فقه استاد شهیدی ) 

4 سرقفلی. .. ........................................... ..............................................................   

شدم از ارث. این می  گوید من محروممی شود ملک شرعی تو آن وقت زوجهمی 
مطلبی است که باید به آن توجه بشود که طبعا طبق نظر مشهور حقوق مربوط به 

ارث باشد ربطی به عین زمین   سرقفلیرسد به زوجه. اگر می یک زمین به ارث
سایر حقوق  کهاینرسد به زوجه کما می  یک حقی است که این حق به ارث، ندارد

اما اگر زوج مالک عین زمین بود زوجه طبق نظر  ، رسد به زوجهمی میت به ارث
 مشهور متاخرین هیچ حقی نسبت به آن ندارد.

البته آقای سیستانی یک راه حلی گذاشتند گفتند حالا ما که قائل به ارث زوجه از  
ولی اگر نیاید این زوجه در دادگاه امضا بکند دادگاه آن زمین را ، عین زمین نیستیم

گوید از نظر قانون که می ، کندنمی  تقسیم، زوج این خانم، بین فرزندان آن مرحوم
بلکه اگر زوج  ، بردمی چند سال است تصویب شده است زوجه از قیمت زمین ارث

این خلاف نظر مشهور فقها است و  ، بردمی فرزند ندارد از عین زمین هم ارث
گوید فرزندان مرحوم شوهر من! من لزومی  می این است که زوجهاش لکن فایده 

گوید  می  بیا امضا کن گویند جان من! می ، کنمنمی  من امضا، ندارد بیایم امضا بکنم
بر من که واجب نیست بیایم امضا  ، کنم به من فلان مبلغ پول بدهید می  باشد امضا

 توانم مدعی باشم شرعا. نمی  کنم من
کنم می  گوید اگر از آقا امضا نگیری من غصبمی ظالم آمده]سؤال: ... جواب:[ 

  گوید بندهمی این زوجه،  مال تو را بر شما واجب است بروید امضا کنید؟ ... نخیر
دهند؟ ... باید  می گیرم ولی حاضر هم نیستم بیایم امضا کنم. ... سند به کینمی 
 آیم. سندنمی  گوید منمی باید همه بیاین دادگاه تقسیم بشود. زوجه ، متفق بشوندها این 
سند را نگهداشتن که اشکال ندارد حاضر نیست ، سند بدهند، دهند به نام زوجهمی 

اصلا سند بدهد دادگاه یک  ، مگر من رفتم سند گرفتم، به من چه، بیاید انتقال بدهد
من که نیامدم تصرف ، چهگوید به من می  خانم، هشتم این زمین ملک این خانم باشد

کنید بیایم با شما همکاری  می  التماس، کنم در این یک هشتم زمین نیامدم مانع بشوم 
بیایم بیرون ام بالاخره یک پولی بدهید من از خانه، شودنمی  مفت و مجانی که، کنم

همکاری کنم و الا جای من گرم و نرم است در خانه نشستم هیچ کاری هم با شما  
دولت سند به زور  ، سند به من چه ربطی دارد، ندارم. ... ید ندارد اصلا این زن

داد. نمی شما باید بروی تفکیک سند بکنی؟ به من چه؟ خب دولت، گفته به نام شما
تصرف نکردی آمدند سند به نام  ، اگر شما در عین تصرف کردی باید تخلیه کنی

شما که تصرف ، نداصلا اشتباهی سند یک ملکی را به نام شما زد، شما زدند
خواهی بیایم امضا کنم این قدر به من پول می گوید اگرمی ، نکردی در آن ملک

خواهی بدهی من هم  می شعار، شودنمی   شرعا مشکلش چیست؟ آخه شعار که،  بدهید
 بلدم بدهم. 

دانم اما بر من واجب نیست.. من هیچ مانع  نمی  صاحب حق]سؤال: ... جواب:[ 
نیستم بروید برسید. دولت مانع شده من چکار دارم؟ بنده هیچ مانع نیستم. هر روز  

 من که کاری ندارم به من ربطی ندارد. گوید: بچه ها! ها می شود به بچهمی  بلند
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گوید من دوست ندارم امضا  می  گویند به تو ربطی ندارد که بیا یک امضا بکنمی 
کنم مگر واجب است من امضا بکنم؟ ... جلوی ظلم را گرفتن اولا مبتنی است بر 

این دولت را شما ظالم بدانید. ثانیا: جلوی ظلم گرفتن به چه دلیل واجب است؟   کهاین 
برند به زندان اگر  می  گیرند شما رامی تازه، شودنمی  ... نهی از منکر که متاثر

خواهم جلوی ظلم دولت را بگیرم. یک حرفی بزنید فنی  می  بخواهی بگویی من
 باشد. 

قانون گذاشته ، احسنت و اجملت ، اتفاقا خوب مثالی زدی]سؤال: ... جواب:[ 
ها همسایه باید همسایه های دولت اگر شما بخواهی یک متر دو متر جلوتر از خانه

بیا در محضر موافقت کن که من  موافقت کنند رفتی سراغ همسایه آقای همسایهی! 
ولی  توانم بیایم جلوترمی شرعا الناس مسلطون علی اموالهم من، دو متر بیایم جلوتر

آیم من اعتراضی نمی  گویی منمی  را جلب کنیها دولت گفته باید موافقت همسایه 
روم  نمی  کنم اگر شما دو متر سه متر اصلا ده متر بیا جلوتر بنده هیچوقتنمی  هم

  شرعخلاف ، دادگاه یا نیروی انتظامی شکایت بکنم اما حاضر هم نیستم امضا بکنم
  امضای من از مباحات است من، زور که نیست، خواهم امضا کنمنمی  کنم؟می 
  گیرد به من چه ربطی دارد؟می م بدهم حالا یکی دیگر جلویت راجاانخواهم نمی 
 اتفاقا مثال خوبی زدید. ، خواهی بیایم امضا کنم به من یک میلیارد بدهمی 

روایاتی داریم راجع به وصیت مسلم که اگر شاهد مسلم نبود ]سؤال: ... جواب:[ 
آن وصیت حق ،  تعلیل کرده لئلایذهب حق امرء مسلم، شهادت کافر را بپذیرند

آمد شهادت این کافر را در این  نمی  له است اگر شارع موصی است و حق موصی 
این یک حکمتی است برای ، در معرض از بین رفتن بودها اینحال معتبر بکند حق 

شارع حجیت شهادت کافر را در این حال اعتبار بکند این حکمت تشریع  کهاین 
شارع است. و این هم حکمت است قطعا چون قطعا این معنایش این نیست که ما 
بیاییم هر چیزی که اماره شرعیه نیست اماره معتبره بکنیم در فرض فقد امارات  

کفار در عین  معتبره و اصلا موردش هم موردی است که خود این شهادت این
حالی که موجب حفظ حق موصی چه بسا هست موجب تضییع حق او هم چه بسا  

خب  ، حق ورثه ضایع شده، هست یعنی اگر خلاف واقع باشد حق موصی ضایع شده
شاید  ، فار آمدند گفتند این مرحوم وصیت کرد یک سوم اموالش را بدهند به زیداین ک

شارع به نحو حکمت حساب کرده گفته در این حال مصلحت ، گویندمی خلاف دارند
این است که ما شهادت این کفار را حجت قرار بدهید در فرضی که شاهد مسلم  

شود نمی، این حکمت قابل تعمیم نیستاین یک حکمتی است و قطعا ، وجود ندارد
که ما امارات غیر معتبره را در فرض فقد اماره معتبره بیاییم حجت قرار بدهید و 

حال دوران امر بین محذورین  ای عرض کردم موردش هم موردی است که علی 
را  ها اینشود نمی  و لذا، شودمی است اگر وصیت نکرده باشد که تضییع حق ورثه

حکم کلی استفاده کنیم. خدا حجت قرار داده شهادت کفار را  ما بیاییم از آن یک 
اما خدا بر منِ همسایه واجب کرده بروم امضا بدهم در  ، لئلایذهب حق امرء مسلم
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محضر که من راضی هستم که ایشان چند متر ساختمانش جلوتر از ساختمان من 
بسازد تا حق این آقا ضایع نشود الناس مسلطون علی اموالهم از بین نرود؟ به من  

قانون درست است عادلانه است یا به قول آقا ، چه ربطی دارد؟ دولت قانونش است
 ظالمانه است به من ربطی ندارد. 

گویند اما ربطی به این جا ندارد. و لایأب  می  خیلی چیزها]سؤال: ... جواب:[ 
وطئ زوجه هم چهار ماه یک بار واجب است چه ربطی به ، الشهداء اذا ما دعوا

خواهم امضا بدهم به من چه؟ ... شارع ادای شهادت را واجب  می دارد؟!! ...  جااین 
قانون یک دولتی است من باید بروم امضا کنم من  کهایناما ، کرده نزد قاضی عدل

یکی ، خواهم امضا کنمنمی  که این همسایه من بتواند چند متر جلوتر بیایدام راضی
گیرد به من چه ربطی دارد؟ من که جلویش را نگرفتم من که  می دیگر جلویش را

نرفتم شکایت بکنم. ... تضییع حق این همسایه است؟ همسایه دوست دارد از ملکش  
دانید چقدر می است سه متر بیاید جلوجور این  الان گاهی، به نحو احسن استفاده کند

محروم  ، عدم النفع است کهاینحقش است نه ، کندمی در آپارتمان چند طبقه سود
توانی بروی  نمی   حقش است که از ملکش استفاده بکند و لذا شما، شدن از حق است
،  نه، عدم النفع است کهاین نه ، توانی بروی شکایت کنینمی  شما، جلویش را بگیری

روم امضا  نمی  محروم کردن اوست از حق خودش و لکن من محروم نکردم من
توانم می روم امضا بدهم. چه اشکال دارد؟ حالا کهنمی  پول هم بدهداصلا ، بدهم

 کنم. می  آیم امضامی  یک میلیارد بده، گویم بسیار خوبمی ، امضا ندهم
چرا حق شرعی نیست؟ ... این زمین دویست متری کلش  ]سؤال: ... جواب:[ 

شصت درصد پیشروی دارد ها گوید چون ساختمان همسایه می   دولت، ملک من است
شما اگر بیشتر از شصت درصد پیشروی داشته باشی هفتاد درصد هشتاد درصد  

خواهم  نمی  من همسایه هم، را کسب کنیها پیشروی داشته باشد باید موافقت همسایه
گیرم برود اصلا نود درصد پیشروی نمی موافقت کنم ولی جلوی آن همسایه را هم

خواهد از من امضا بگیرد تا بعدا دولت برایش  می کند به من ربطی ندارد ولی اگر
توانم من امضا نکنم. فکر نکنم کسی در این مناقشه بکند. شما می  مشکل ایجاد نکند

آید. ... قیافه خانه ما قشنگ  نمی  حقوق شهروندی را قائل نیستی؟!! ... در خیابان
خواهد اما نمی   من دلم، نیست که یک خانه همسایه چند متر بیاید جلوتر از خانه ما

  توانم بگویم منمی  توانم بگیرم فقطنمی شرعا چون ملتزم هستم جلوی این را هم
ر هم که شده بروم  گویید من از حقم استفاده کنم به زومی آیم امضا بدهم شما نمی 

 امضا بدهم؟ 
من ضرار زدم؟ یعنی من کاری کردم به قصد اضرار به غیر  ]سؤال: ... جواب:[ 

 کنم امضانمی  کنم. کاریمی  کاری  کهاین کنم نه نمی  که بشود ضرار؟ ... کاری
خیلی هم متشرع  ، کنمنمی  گویم بنده هیچ کاریمی هم این زوجه جااین دهم. نمی 

رسد به زوجه اما من ملزم  نمی گویند زمین به ارثمی هستم مقلد مشهور هستم که
خواهی من امضا بدهم شما تصرف کنی در این  می اگر، نیستم بیایم امضا بدهم
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یک وجه ناقابلی یک چند ، زمین و بفروشید و هر کاری دوست دارید بکنید
 کنم. مشکل چیست؟ می  میلیاردی به من بدهید من قبول

ناک را نفرمایید که پول را اشتباها به حساب ما موارد شبهه]سؤال: ... جواب:[ 
عرفا استیلای عرفی باشد. استیلای عرفی ممکن  جاآنممکن است ، وارد کردند

کرد  می  است موجب ضمان بشود. مثل این مثالی که آقا زد که مثلا یک کسی اشتباه
گوید در می ، کرد آشغال است از جیبش یک پاکت پول انداخت در خانه شمامی فکر

شما استیلا داری بر  ، گویمنمی  او را ما، گویی من ملزم نیستممی را باز کن بردارم
یکی  اش همه ها این مال و استیلای بر مال موجب ضمان است باید برگردانی. مثال

گوید من چه استیلایی دارم بر این ملک؟ بروند هر کار  می   نیست. ولی این زوجه
 به من ربطی ندارد.  ، بروند قانون را عوض کنند، دوست دارند بکنند

شما از خود زمین صرف نظر کردید دنبال مشکل کاهش  ]سؤال: ... جواب:[ 
قیمت زمین هستید؟ ... کاهش قیمت زمین بر فرض هم با کار این خانم بشود نقص  

که  ای زنید در یک کوچهمی  مالیت که موجب ضمان نیست و الا شما یک نانوایی
او هم  ، کنیدمی هم مرغوب است مشتری او را کم تان نان ، یک نانوانی دیگر است

  آید. ... هذا اول الکلام. همهمی  آید پایین هم درآمدش پایینمی اش هم ارزش مغازه
گویند خانه همسایه  می گویند حقش است. مشهور می مشهور، گویند حق نداردنمی 
، دآیمی  بافیروید خانه مدام صدای شانه قالی می  بافی راه انداختند ظهر که شماقالی 

گویند الناس مسلطون  می مشهور، هم آهنگری باز کردهتان اصلا این همسایه بغلی 
کنند می گویند حالا آقای سیستانی احتیاط واجبمی مشهور این را، علی اموالهم

کنند مشهور را نگاه کنید در بحث احیای موات و  می  بعضی از آقایان دیگر احتیاط
گویند الناس مسلطون علی اموالهم شما چه حقی  می گفتند که مشهور جاآن مشترکات 

 گیرید. می دارید جلوی او را
بافی از کی ایذاء شده؟ حالا بافی ایذاء است؟ قالی مگر قالی]سؤال: ... جواب:[ 

 سازند نزدیک خانه اینمی گوید اصلا مسجدمی اصلا، بحث ایذاء هم نیست
که  ای روند سراغ خانهنمی  چون مردم، ماهای گویند افت قیمت دارد برای خانهمی 

که پسرانه است. این اشکال دارد مسجد  ای نزدیک مسجد است نزدیک مدرسه
 گویند اشکال ندارد.می مدرسه پسرانه ساختن؟ این آقایان مشهور که، ساختن

قاضی عدل هم حکم بدهد مفید نیست و این امضا  ، سؤال: اگر قانون ظالمانه باشد]
 کل حل بشود.کند تکوینا مشمی  حالا امضا [ ندارد. جواب: ای فایده 

  دادندمی  مشهور متقدمین تفصیل، راجع به ارث زوجه از زمین بحث مفصل است
برد از  نمی گفتند اگر این زوجه از آن زوج مرحوم فرزند ندارد این زوجه ارثمی 

  242شیخ طوسی در نهایه صفحه ، المرأة لاترث من زوجها من الارضین ، زمین

هذا الحکم انما یکون اذا لم یکن للمرأة ولد من المیت فاذا کان لها منه ولد  ، گویدمی 
برد اگر  می   اعطیت حقها. اگر این زن از این شوهر فرزند دارد از زمین ارث

نظر مشهور قدما بود. سید مرتضی برد. این نمی  فرزند ندارد از او از زمین ارث
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برد.  می گوید زن از قیمت زمین و قیمت ساختمان ارثمی   مثل همین قانون فعلی
برد و از ساختمان  نمی  گویند زن از زمین نه عینا نه قیمتا ارثمی  مشهور متاخرین

برد. من خلاصه این بحث را بگویم دیگر بحث مفصلش اگر شرایط  می قیمتا ارث
 مناسب بود بعد از ماه رمضان یک بحث الحاقی داشته باشیم در ادامه.

برد و لکن  نمی زن از زمین ارث کهاینحدود دوازده روایت داریم راجع به 
ما همان نظر سید  ، برخی از معاصرین در مجله فقه اهل بیت آمدند گفتند: نه

اگر فرزند ندارد از قیمت زمین ، بردمی مرتضی را قائلیم که زن از زمین ارث
گویند این نظر می بعد برد.می اگر فرزند دارد از عین زمین هم ارث، بردمی ارث

ابوالصلاح حلبی و شیخ ،  سید مرتضی هم با اصل نظر ما موافق است، ما هست
سید ،  صدوق در من لایحضره الفقیه هم موافقند که این دو تا را ایشان اشتباه کرده

 برد.می گوید زن از قیمت زمین ارثمی استجور همین مرتضی 
گوید تا  می دلیل ایشان بر خلاف دوازده روایتی که هست عمدتا یکی این است که

زمان امام باقر چرا حدیث نیامد که الزوجة لاترث من الارض شیئا؟ این مسأله به 
تا زمان امام باقر مسکوت ، برد از زمینمی این مهمی که عامه قائلند زوجه ارث 

راجع به این  ، امام زین العابدین، امام حسین، امام حسن، بشود؟ یعنی امیرالمؤمنین
سکوت بکنند؟ پس چرا در بحث عول  ، انحراف عملی در مسلمین هیچ حرفی نزنند

و تعصیب این همه روایات از امیرالمؤمنین داریم؟ از ائمه متقدمین داریم. عامه 
حالا تعصیب این است که گاهی سهم الارثی که در  ، قائل به عول و تعصیب بودند

اش بقیه ، بنتان لهما الثلثان، بنت واحدة لها النصف، قرآن هست کمتر است از ترکه
گویند بدهید به برادر می  عامه، هاگوید بدهید به خود همین می برای کی هست؟ شیعه 

برادر   کهاین بدهید به برادر میت با ، عصبة المیت، گویند تعصیبمی  به این، میت
 زنی فوتمیت طبقه ثانیه است. عول این است که سهام ترکه بیشتر از ترکه باشد. 

پدر و ، بردمی دختر دارد نصف ارث، بردمی کند شوهر دارد یک چهارم ارثمی 
یک ، زند بالامی  این جمع کنید که از صددرصد، بردمی مادر دارد هرکدام ارث
نصف هم سهم بنتش  ، دو ششم سهم پدر و مادرش است، چهارم سهم شوهر است

گویند حالا که می  گویند عول. عامهمی  به این، زند بالامی  این از صددرصد، است
،  شودمی گویند نقص بر دختر وارد می   شیعه، شودمی شد عول نقص بر جمیع وارد

شود. این همه روایات راجع به عول و  می از دختر کم،  شودنمی  سهم بقیه کم
زن از   کهاین اما از ائمه قبل از امام باقر علیه السلام راجع به  ، تعصیب ما داریم

 برد هیچ روایتی نداریم. نمی  زمین ارث
  گوید زن یک چهارم ارثمی قرآن، این یک. دوم: خلاف قرآن است این روایات

شما  ، فرزند دارد برد اگر شوهرمی برد اگر شوهر فرزند ندارد یک هشتم ارثمی 
با این کاری که کردید عملا سهم یک هشتم و یک چهارم از بین رفت برای این 

 شود.  نمی  برد یعنی یک چهارم و یک هشتمنمی  گویید ارثمی  زوجه. از زمین
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گویند اصلا متفاهم عرفی وقتی یک کسی بگوید این زمین من بین می  بعد ایشان
عرف  ، و لکن به دخترانم از آن زمین بر خیابان ندهید، دختران و پسرانم، اولاد من

کند کل زمین این آقا صد می آید حسابمی  کند؟ آیا عرفمی چه جور حساب
گوید سهم دخترها را از آن صد میلیارد حساب  می ، خواهند عین بدهندمی ، میلیارد

بعد از بر  های بروید از زمین، را از زمین بر خیابان ندهیدها کنید ولی سهم آن
بر خیابان  های از عین آن زمین ، نه، سهم دخترها کم بشود کهایننه ،  خیابان بدهید

گفت و  ، چهار تا دختر دارد دو تا پسر،  ارزدمی  این زمین کلش صد میلیارد، ندهید
چهار تا هم زمین بر خیابان ، بر خیابان را ندهیدهای ه دختران من زمین لکن ب
سهم این دخترها بشود  کهاینارزد نه می آن چهار تا فرض کنید بیست میلیارد ، دارد

بر  های از آن صد میلیارد است منتها از عین آن زمین ، نه، از آن هشتاد میلیارد
 کند. می دهند. عرف این را حسابها نمی خیابان به این دختر

گوید زن از  می   گوید روایت ابن ابی یعفور هم که هست کهمی  این هم بیان ایشان.
 برد. این خلاصه استدلال ایشان است.  می   کل ما ترک مرد ارث

،  تا امام باقر چیزی بیان نشده کم له من نظیر کهاین گفتیم اما ، ما جواب دادیم 
اصلا مگر روایات فقهیه از امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و زین العابدین 

شاید هم ، علیهم السلام به دست ما رسیده؟ شاید هم فرمودند به دست ما نرسیده
شود. حالا عول و تعصیب خود عامه نمی  دلیل کهاین شرایط جور نبوده بفرمایند. 

 را بیان کردند دلیلشان داند ائمه هم مطرح شده نظر مخالفمی  خیلی اهمیت
 خیلی چیزها را سکوت کردند.، شودنمی 

گوید فلهن  می قرآن، که اصلا عرفی نیست این حرف مخالف قرآن است کهاین اما 
 تم بعدالربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد و ان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکم

گویند حبوه برای ولد اکبر مستثنا می کهاینگویند زمین مستثنا است. مثل می  آیندمی 
 چه مخالف قرآن است؟، است

 کند بگوییم از عین زمین ارثمی  گوید جمع عرفی اقتضامی  ایشان کهاین اما 
زمین ندهید یک ،  برد مثل آن مثال که گفت به دخترها از بر خیابان زمین ندهیدنمی 

گوید می روایات دوازده روایت است،  حرف است لاترث یک حرف دیگر است 
کند با هم. اگر همین می  فرقها اینگوید لاتعطوهن من الارضی شیئا. نمی  لاترث

 بر این خیابان ارثهای  زند بگوید و لکن دختران من از زمینمی  مثال که ایشان
 کنیم که هشتاد میلیاردمی دیگر حسابهای را از زمینشان ما سهم الارث، برندنمی 
زند این است که به دخترانم زمین بر خیابان می  ارزد ولی این مثالی که ایشانمی 

گفت لاترث  ، که نگفت لاتعطون الازواج شیئا من الاراضی جااین ندهید خب 
 برد زوجه یک چهارم یک هشتم اینمی  گوید ارثمی ة من العقار شیئا. قرآنالزوج

گاهی حبوه خیلی  ، برد. و نقض هم به آن حبوه است نمی  گوید از اراضی ارثمی 
خیال نکن پدر من و شما فوت کرد حبوه اگر هم بود چی بود یک ، گران است

چرا  ، میلیاردی است، خیلی گران قیمت استها بعضی از حبوه، نه، کهنههای لباس 



 ( 18جلسه   - مسائل مستحدثهمتن درس فقه استاد شهیدی ) 

10 سرقفلی. .. ........................................... ..............................................................   

  گذارید در اختیار ولد اکبر اومی شود؟ حبوه رانمی  گویید از سهم بقیه کمجا نمی آن
شود  می کند و در مابقی ترکه شریک است و سهم بقیه ورثه کممی رود کیفش رامی 

 نگفتید. جاآنبه مقدار استثنای حبوه پس چرا 
اگر این دیگر شاذ ، و اما روایت ابن ابی یعفور شاذ نادر در مقابل دوازده روایت

حالا دوازده  ، نادر نیست اصلا شاذ نادری در عالم ما نداریم. دوازه روایت است
گوید  می  اما خیلی هایش، روایت بعضی هایش را بگویید نقل به معناست کم بکنید

گوید من سؤال کردم  می گوید من سؤال کردم آن راویمی  من سؤال کردم این راوی
، یک روایت است؟ دوازده روایت است بررسی کنید. حالا دوازده تا نه ده تاها این 

قدما هم به این روایات عمل  ، این خبر مشهور بین اصحابک است، ده تا نه هشت تا
ست که  قدما یک روایتی پیدا کردند از ابن ابی یعفور که شاید نظر خودش ا، کردند

بخاطر آن روایت آمدند این دوازده روایت  ، تفصیل داده بین ذات ولد و غیر ذات ولد
روایت ابن ابی ، این دوازه روایت را قبول ندارند کهاین نه ، را تخصیص زدند

کند شاید نظر خود ابن ابی عمیر بوده تفصیل بین ذات نمی  یعفور اصلا از امام نقل
ولد و غیر ذات ولد. و لذا حق این است که الزوجة لاترث من الارض شیئا و لکن 

ارزد از  چقدر می کنند معمارها این ساختمانمی  آیند قیمتمی  ترث من قیمة البناء.
 برد.برد از زمین ارث نمیاو ارث می

   و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.


